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Abstract 

All societies use kinship terms to address and refer to one’s kin. Most studies dealing with 

kin terms have been done based on consanguineal and affinal kin criteria. In some societies, 

kin relations are established by other criteria. Therefore, cultural differences must be taken 

into account but genealogical paths cannot represent this cultural knowledge. In this research, 

kin terms were considered as cultural elements. Using kin term maps, it is possible to 

formally represent how kin relations are calculated without reference to genealogical 

relations and to recognize primary kin terms. So, cultural differences can be represented as 

well. The framework used in this research provides a comprehensive basis for comparative 

studies of kin terms. This study diachronically explored kin term maps of Old Persian, Middle 

Persian and New Persian. The starting point was “self” in the maps, located in the center. 

Primary kin terms were identified according to their position relative to the “self”. A 

comparison of the maps showed that in Middle Persian grammatical gender has disappeared, 

but biological gender was still important in this period. Some kin terms were added and some 

were dropped in this period. The results showed that in New Persian the number of kin terms 

has increased. In the New Persian, there are now some loan kin terms, two-syllable kin terms 

are more frequently used, and biological gender has lost its importance in expressing kinship 

relations. 

Keywords: Persian Kinship Terminology, Genealogical Space, Kin Term Space, Kinship 

Space, Persian.  
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 چکیده

از اصطلاحات خویشاوندی استفاده  هاآنجوامع برای ارجاع به خویشاوندان و مورد خطاب قرار دادن  ۀهم
روابط نسبی و سببی صورت  ۀبر پای ،های انجام شده در زمینه روابط خویشاوندیکنند. اغلب بررسیمی

 به غیراند و به این نکته توجه نشده است که در برخی از جوامع، روابط خویشاوندی براساس معیارهایی گرفته
توانند این دانش فرهنگی را ، مسیرهای تبارشناختی، نمیدرواقعند. شوتعریف می یو سبباز معیارهای نسبی 

عنوان عناصری نشان دهند. در رویکرد تحلیلی اتخاذ شده در پژوهش حاضر، اصطلاحات خویشاوندی به
های خویشاوندی بدون ارجاع به روابط تبارشناختی امکان اند. در این روش، نقشهفرهنگی در نظر گرفته شده

های فرهنگی قادر به نمایاندن تفاوت بیترتنیابهو کنند ی مفاهیم خویشاوندی نخستین را فراهم میبازشناسای
های خویشاوندی ای نظاممقابله ۀدر این پژوهش، پایه و اساس جامعی برای مطالع کاررفتهبههستند. چارچوب 

ی ایرانی باستان، ایرانی هاهاصطلاحات خویشاوندی فارسی در دور ۀدهد. در پژوهش حاضر، نقشمی به دست
در مرکز قرار دارد و اصطلاحات « من»ها، گره آغازین داده شده است. در نقشه به دستمیانه و ایرانی نو 

های اصطلاحات درزمانی نقشه ۀاند. بررسی و مقایسخویشاوندی نخستین نسبت به این مفهوم شناسایی شده
اما  ؛جنس دستوری از بین رفته است ،میانه ۀدهد در دورمیمذکور نشان  ۀخویشاوندی فارسی در سه دور

جنسیت بیولوژیکی همچنان حفظ شده است. در این دوره، برخی اصطلاحات خویشاوندی حذف و برخی 
های گیری از زبانفارسی نو نیز شاهد افزایش تعداد اصطلاحات خویشاوندی، وام ۀدر دور اند.اضافه شده
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حات خویشاوندی دو تکواژی و کاهش اهمیت جنسیت بیولوژیکی در بیان روابط دیگر، رواج کاربرد اصطلا
 خویشاوندی هستیم.

: واژگان فنی خویشاوندی فارسی، فضای تبارشناختی، فضای اصطلاح خویشاوندی، فضای هادواژهیکل
 های خویشاوندی فارسی.خویشاوندی، نقشه

 

 مقدمه -1
بندی طبقه ۀشیو ضوع مرکزی بوده است که متمرکز برشناسی یک موهمواره در مردم  1واژگان فنی خویشاوندی

شناسی، اغلب از اصطلاحات خویشاوندی به ساختار اجتماعی است. در زبان هاآنارتباط  ۀخویشاوندان و نحو
اصطلاحات  های خاصی دارند و اغلب مانندشود که ویژگییاد می  2ای از واحدهای واژگانیعنوان مجموعهبه

خلاف اصطلاحات شوند. برظاهر می  4ناپذیرانتقالهای ملکی هایی هستند که در ساخت، اسم3اعضای بدن
 ۀ(. هم201: 2001دال، های دستوری اصطلاحات خویشاوندی چندان توجهی نشده است )اعضای بدن، به ویژگی

اصطلاحات  دیگرعبارتبه ؛کننددی از اصطلاحات خویشاوندی استفاده میجوامع برای بیان روابط خویشاون
اصطلاح متغیر است  30تا  10در جوامع مختلف از حدوداً بین  هاآن، تعداد حالبااینخویشاوندی جهانی هستند؛ 

قرار دادن و یا برای ارجاع به خویشاوندان استفاده  (. از اصطلاحات خویشاوندی برای مورد خطاب61: 2015رید، )
خطاب در طی گفتمان  به هنگامخویشاوندی میان گوینده و شنونده،  ۀ، برای بیان رابط5شود. اصطلاحات خطابیمی

روند. برای بیان یک اصطلاح خویشاوندی واحد در یک جامعه، بر این اساس که اصطلاح خطابی می به کاراجتماعی 
احساسی گوینده با  ۀگوینده و رابط به سنّ  با توجهپردازد )برای مثال، میان گوینده و شنونده می ۀجنبه از رابط به کدام

، در 6(. اصطلاحات ارجاعی61: 2015رید، توان از اصطلاحات خویشاوندی متفاوتی استفاده کرد )شنونده(، می
رود و ناظر بر ارجاع به خویشاوندان و یا روابط میان افراد به کار می 7ان واژگان فنی خویشاوندیشناسی با عنومردم

های زبانی های فرهنگی نیز در کنار تفاوتتفاوت بنابراین؛ شوندجامعه هستند که از نظر فرهنگی خویشاوند تلقی می

                                                           
1. Kinship terminology 

2. Lexical items 

3. Body part terms 

4. Inalienable 

5. Address term 

6. Terms of reference 

7. Kinship terminology 
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 هستند.در متفاوت بودن اصطلاحات خویشاوندی در جوامع مختلف دخیل 
)مبتنی بر ازدواج(  2)روابط خونی( و سببی 1واژگان فنی خویشاوندی به دو گروه اصطلاحات خویشاوندی نسبی

از زادوولد و ازدواج تعریف  به غیر. در برخی از جوامع، روابط خویشاوندی بر اساس معیارهایی شوندمیتقسیم 
بندی دوگانه این طبقه بنابراین؛ الدین تعمیدی و غیرهشوند؛ برای مثال، خویشاوندان رضاعی، فرزندخواندگی، ومی

از منظر (. 62: همان) چیستی روابط خویشاوندی از دیدگاه فرهنگی شده است. در موردهای بسیاری منجر به بحث
هایی زبانی برای روابط یشاوندی برچسبخو اند، واژگان فنیکه به روابط خویشاوندی پرداخته پردازانیاغلب نظریه
صورت گرفته  4، توسط مورگان1871مند واژگان فنی خویشاوندی در سال نظام ۀهستند. اولین مطالع 3تبارشناختی

ای قرار داده است. واژگان خویشاوندی طبقه 6و توصیفی 5ایاست. او واژگان فنی خویشاوندی را در دو گروه طبقه
؛ یعنی روابط میان تبارشناختی خطیروابط و  ؛ یعنی روابط میان خواهر و برادر در یک نسل7برروابط تبارشناختی هم

واژگان خویشاوندی توصیفی، میان  اما؛ گیرندرا دربرمی 8ترنییپاهای بالاتر و یک فرد با والدین یا فرزندان در نسل

، 9ر اصطلاحات خویشاوندی سنکابرای مثال، دشوند. اصطلاحات خویشاوندی همبر و خطی تمایز قائل می
شود، بلکه به دخترِ مادرِ مادر و به دخترِ دخترِ به مادر تبارشناختی اطلاق می تنهانه ’no-yehاصطلاح خویشاوندی 

این اصطلاح برخلاف صورت متناظرش در زبان انگلیسی، هم  بنابراین؛ شودمادر مِادرِ مادر و مانند آن هم گفته می
پردازان نظریهای قرار دارد. دهد و در گروه طبقهروابط خویشاوندی همبر و هم روابط خویشاوندی خطی را پوشش می

گسترده و به اثر  درنهایتاند که مورگان را بسط داده ۀبندی دوگاناند، طبقهمتقدمی که به روابط خویشاوندی پرداخته
بندی که هنوز هم شده است. این تقسیم گانهشششناسی انجامیده و منجر به یک رده (1949) 10مورداکای مقایسه

یقرار می مورداستفاده و  11گیرد، واژگان خویشاوندی توصیفی را به الگوهای سودان و واژگان فنی   12و اسکیم

                                                           
1. Consanguineal 

2. Affinal 

3. Geneological 

4. Morgan 

5. Classificatory 

6. Descriptive 

7. Collateral 

8. Lineal 

9. Seneca 

10. Murdock 

11. Sudanese 

12. Eskimo 
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 ۀکند. الگوی ایرکوا نیز براساس نحوتقسیم می 4و اوماها 3، کرو2، ایرکوا1ی را به الگوهای هاواییاخویشاوندی طبقه
گیرد قرار می 8و دراویدی 7ایرکویی ۀدر واژگان فنی، خود در دو دست 6و متقاطع 5بازشناسی روابط تبارشناختی موازی

 (.62: 2015رید، )
بندی مورگان طبقه ۀهای انجام شده در مورد اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی، بر پایپژوهش اغلب

روابط خویشاوندی بندی از نظر دور مانده این است که در برخی جوامع ای که در این طبقهنکتهصورت گرفته است. 
توانند این دانش مسیرهای تبارشناختی، نمیشوند. تعریف می و سببیاز معیارهای نسبی  به غیربراساس معیارهایی 

مفاهیم امکان بازشناسایی  های خویشاوندی که بدون ارجاع به این روابط تبارشناختیاما نقشه ؛فرهنگی را نشان دهند
به ها ضمن این نقشه بنابراین؛ های فرهنگی هستندکنند، قادر به نمایاندن تفاوتفراهم میخویشاوندی نخستین را 

درزمانی اصطلاحات خویشاوندی یک زبان  ۀدن تصویری کلی و گویا از روابط خویشاوندی، امکان مقایسدا دست
 کنند.های متفاوت را فراهم میاصطلاحات خویشاوندی در زبان ۀهای متفاوت و همچنین امکان مقایسواحد در دوره

حات اصطلا ۀاز نقش با استفادهو در پژوهش حاضر، اصطلاحات خویشاوندی زبان فارسی از دیدگاهی متفاوت 
ایرانی باستان، فارسی میانه و ایرانی نو، نشان داده شده و به تغییرات درزمانی این اصطلاحات  ۀدر سه دورخویشاوندی 

دی در زبان فارسی ان فنی خویشاون، واژگ(2013) 9ریدپس از معرفی چارچوب نظری  ،پرداخته شده است. در ادامه
 گیرند:و تحلیل قرار می موردبررسیهای زیر منظور یافتن پاسخ برای پرسشبه

 ؟است باستان به فارسی نو رسیده ۀآیا اصطلاحات خویشاوندی از دور -

 ؟استترین اصطلاحات خویشاوندی در هر دوره کدام و نزولی نیتریصعود -

 باستان تا فارسی نو از نظر ساختمان واژه تغییر کرده است؟ ۀآیا اصطلاحات خویشاوندی از دور -

 های مذکور تغییر کرده است؟آیا میزان اهمیت جنسیت بیولوژیکی و جنس دستوری در طی دوره -

 ؟است های دیگر وام گرفته شدهزبان آیا اصطلاحات خویشاوندی از -

                                                           
1. Hawaiian 

2. Iroquois 

3. Crow 

4. Omaha 

5. Parallel 

6. Cross 

7. Iroquoian 

8. Dravidian 

9. Read 
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 پژوهش ۀپیشین-2

 نظری ۀپیشین -2-1
 اصطلاحات خویشاوندی زبان فارسی، با توجه به اینکه در ۀمطالعات انجام شده در زمین ۀینپیش از پرداختن به پیش

 اختصاربه، ابتدا اندیخی باستان، میانه و جدید بررسی شدهتار ۀدر سه دورخویشاوندی اصطلاحات  پژوهش حاضر
 پردازیم:به ادوار مذکور می

 ق.م.( 10تا  12 ۀ)احتمالًا حدود سدهخامنشی.  ۀ، تا اواخر دورزردشتهای گاتیا  گاهانباستان: از زمان تألیف  ۀدور -
های زبانی، اند. زبان اوستایی، از نظر ویژگیهای اوستایی و فارسی باستان نگاشته شدهآثار مکتوب این دوره، به زبان

 ۀمستقیم و تحول یافت ۀبالهای بعدی را دنیک از زبانتوان هیچمتعلق به شرق و شمال شرقی ایران باستان است و نمی
اند، در جنوب غربی ایران رواج داشته های شاهان هخامنشی بدان نگاشته شدهآن دانست. زبان فارسی باستان که کتیبه

ها فاصله وجود قرن اوستا ۀست، و زمان نگارش مجموعترین بخش اوستاکه قدیمی گاهاناست. میان زمان تألیف 
زمانی در مورد نگارش آثار فارسی باستان  ۀشده است، اما این فاصلحفظ می نهیسبههنیسدر این مدت  اوستادارد و 

های سکایی و مادی در هایی از زباننرسیده و تنها واژه به امروزهای این دوره آثار مکتوبی وجود ندارد. از سایر زبان
 ۀمیانه یا دور ۀهای دورها در میان زباننبرخی از این زبا ۀهای تحول یافتمنابع خارجی برجای مانده است، که صورت

 (.11: 1389آموزگار و تفضلی، شوند )جدید یافت می
 ق.م.( 300)در حدود اسلامی.  ۀهخامنشی تا اوایل دور ۀمیانه: اواخر دور ۀدور -

 گیرند:جغرافیایی در دو طبقه قرار می شناختی وهای رایج در این دوره بر اساس معیارهای زبانزبان
های شرقی جنوبی )سکایی، ختنی و های شرقی شمالی )سغدی و خوارزمی در این گروه قرار دارند( و زبانالف( زبان

 های شرقی جنوبی قرار دارند(.بلخی در گروه زبان
ها رایج بوده و لی در قلمرو پارتغربی شما ۀگیرند. شاخشمالی و جنوبی قرار می ۀهای غربی، در دو شاخب( زبان

ساسانیان زبان متداول فارس بوده است  ۀغربی جنوبی نیز در دور ۀپهلوانیگ، پهلوی اشکانی و یا پارتی نام دارد. شاخ
رجای مانده از پهلوی اشکانی: (. آثار ب12همان: که در دیگر نواحی گسترش پیدا کرده و فارسی میانه نامیده شده است )

ای از خط های آن که مقتبس از آرامی بوده و آثار مانویان به خط خاص مانویان که گونهآثاری به خط پارتی و گونه
 (.16: همانپالمیری رایج در بابِل )موطن مانی( است )

 کنون ساسانی تا ۀجدید: از اواخر دور ۀدور -

های ایرانی رایج در قلمرو کنونی ایران و خارج از های دیگر و گویشزبان. ترین زبان این دوره، زبان فارسی استمهم
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 (12:همانآن نیز متعلق به این دوره هستند. )

 تجربی ۀپیشین -2-2
 حات خویشاوندی پرداخته شده است.در این بخش به مطالعات انجام شده در خصوص اصطلا

های دنیا بررسی آمریکایی، نخستین کسی است که روابط خویشاوندی را در زبان شناسمردم(، 1871) 1مورگان
داده است. وی نظام خویشاوندی در جوامع سرخپوستان را  به دستمند از نظام خویشاوندی کرده و توصیفی نظام

نظام  ای تقسیم کرده است.کلی توصیفی و طبقه ۀقرار داده و اصطلاحات خویشاوندی را به دو دست موردبررسی
 یاطبقههای سرخپوستان آمریکا، مالایی و گانوایی از نوع های آریایی، سامی و اورالی از نوع توصیفی، و نظام زبانزبان

 داده است: به دستهستند. مورگان برای اصطلاحات خویشاوندی، شش الگوی کلی 
 بودن( )بیشترین میزان توصیفیای وجود دارد. از خویشاوندان، واژگان خویشاوندی جداگانه . سودانی: برای هریک1
 بودن( ایطبقهگیرند. )بیشترین میزان ر یک طبقه قرار می. هاوایی: تعداد زیادی از خویشاوندان د2
کند. . اسکیمو: برای پدر، مادر، خواهر و برادر اصطلاحاتی جداگانه دارد اما خویشاوندان پدری و مادری را متمایز نمی3

 (یاطبقه هم)هم توصیفی و 
اوند ه که خویشفرزندان عمو و خال بنابراین؛ . ایرکویی: برای پدر و عمو، و برای خواهر و مادر اصطلاحات یکسانی دارد4

برای فرزندان عمه و دایی که خویشاوندان سببی هستند،  کهدرحالیشوند. خواهر و برادر نامیده می شوندنسبی تلقی می
 ای(ای وجود دارد. )هم توصیفی و هم طبقهاصطلاحات جداگانه

ای( و مادری )بیشتر طبقه . اوماها: مانند الگوی ایرکویی است، با این تفاوت که میان خویشاوندان پدری )بیشتر توصیفی(5
 ای(شود. )هم توصیفی و هم طبقهتمایز قائل می

ای( و مادری )بیشتر توصیفی( تمایز قائل . کرو: برعکس الگوی اوماها است. میان خویشاوندان پدری )بیشتر طبقه6
 ای(شود. )هم توصیفی و هم طبقهمی

با  ای از واحدهای واژگانیعنوان مجموعهشناسی، از اصطلاحات خویشاوندی بهدر زبان (،2001)  2به باور دال
به شوند. نویسنده معتقد است ر میظاه ناپذیرهای ملکی تفکیکشود که در ساختهای خاص یاد میویژگی
حات خویشاوندی های دستوری این اصطلاحات توجه چندانی نشده و در این اثر خود به رفتار دستوری اصطلاویژگی

در این پژوهش، متشکل از نیم میلیون کلمه در مکالمات  مورداستفاده ۀدر زبان سوئدی گفتاری پرداخته است. پیکر

                                                           
1. Morgan 

2. Dahl 
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های بزرگسالان است. از دیدگاه نویسنده، اصطلاحات خویشاوندی گروهی از اسامی هستند که دارای مشخصه
گذارند و در فرایندهای وری متفاوتی از خود به نمایش میای بوده و رفتار دستمعنایی و کاربردشناختی ویژه

مشخص نیست.  کاملاً ای طبیعی با مرزهای دارند. اصطلاحات خویشاوندی لزوماً طبقه نیز نقش 1شدگیدستوری

شوند. ادغام  2براین، ممکن است اصطلاحات خویشاوندی در طی زمان تغییر کرده و دستخوش ادغام واژگانیعلاوه
 ۀمطالع بنابراین؛ شدگی استشدگی شباهت دارد و هم در تعامل با دستوریفرایندی است که هم به دستوری واژگانی

 مرتبط است. 4و درزمانی 3یزمانهماصطلاحات خویشاوندی به درک فرایندهای مرکزی در دستور 
شناختی به بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی پرداخته رده (، از منظر تاریخی و1394استاجی )

کنند و های بینازبانی انجام شده، جوامع مختلف از مقولات خویشاوندی متفاوتی استفاده میاست. براساس بررسی
وجود این  با کهییازآنجابل توصیف و بررسی هستند. های متفاوت روابط خویشاوندی قاها در قالب نظاماین تفاوت

یکسانی برای بیان روابط خویشاوندی بهره بگیرند،  ۀهای پایتنوعات این امکان وجود دارد که جوامع متفاوت از نظام
های هایی که از نظاماما در مورد زبان؛ راحتی این اصطلاحات را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کردتوان بهگاه می

مستقیم ممکن نیست. در این مقاله، پس از بررسی اصطلاحات  ۀگیرند، ترجممیمتفاوتی برای بیان این روابط بهره 
اند. نگارنده، برای بیان ارتباط افراد با یکدیگر، خویشاوندی، این اصطلاحات در زبان فارسی توصیف و تحلیل شده

خویشاوندی او  ۀشود( و مرجع )فردی که رابطخویشاوندی از دیدگاه او بیان می ۀاز دو اصطلاح مرکز )فردی که رابط
برقرار  ۀشود( استفاده کرده است. در این پژوهش، به تمایز روابط نسبی )خونی(، سببی )رابطنسبت به مرکز بیان می

 ۀبر )رابطندی همخویشاو ۀشده میان زوجین و بستگان نسبی همسرشان(، خویشاوندی رضاعی )شیری( و به رابط
در هر نسل( و خویشاوندی در خط مستقیم )ارتباط هر شخص با والدین یا فرزندان تا هر تعداد میان خواهر و برادر 

 هاآن( اشاره شده است. اصطلاحات خویشاوندی به سه گروه صعودی )اصطلاحاتی که مرجع ترنییپانسل بالاتر و 
از نسل مرکز  ترپایینیک یا چند نسل  هاآننزولی )اصطلاحاتی که مرجع  یک یا چند نسل از نسل مرکز بالاتر است(،

اند. همچنین، از دو متعلق به یک نسل هستند( تقسیم شده هاآناست(، و افقی )اصطلاحاتی که مرکز و مرجع 
توانند از یک میکنند و اصطلاح خویشاوندی ساده )اصطلاحاتی که ارتباط میان دو نفر را با اشاره به یک نفر بیان می

                                                           
1. Grammaticalization 

2. Lexical integration 

3. Synchronic 

4. Diachronic 
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خویشاوندی میان دو نفر از طریق پیوند  ۀیا چند تکواژ تشکیل شده باشند( و اصطلاحات پیوندی تحلیلی )بیان رابط
زدن چند فامیل به یکدیگر( استفاده شده و برای اصطلاحات خویشاوندی دو کاربرد ارجاعی و خطابی در نظر گرفته 

 شده است.
دهد باستان تا به امروز، نشان می ۀ(، بررسی اصطلاحات خویشاوندی از دور1394براساس استاجی )

ای که شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، زن و شوهر هسته ۀاصطلاحات خویشاوندی مرتبط به یک خانواد
اصطلاحات مرتبط با عمه، عمو، خاله و دایی از ترکی و عربی  هکدرحالی ؛اندباستان به امروز رسیده ۀاست، از دور
 دهد:اند. تحلیل اصطلاحات نشان میوام گرفته شده

 در نسل مرکز، تمایز جنس، نسل، طرف پدری و مادری و خواهر و برادرها وجود دارد.. 1
 در دو نسل بالاتر از مرکز، تمایز جنس، نسل و خواهر و برادرها وجود دارد.. 2

شود و خواهرها و برادرها و طرف پدری و مادری از در دو نسل بالاتر، تمایز جنس تنها در رشته خطی مستقیم دیده می. 3
 هم متمایز نیستند.

 شوند.روابط از سه نسل بالاتر از مرکز به بعد، با اصطلاحات ترکیبی بیان می ۀهم. 4

 شوند.اصطلاحات ترکیبی بیان می ۀوسیلاز مرکز، به ترپایینروابط از سه نسل  ۀهم. 5

 از مرکز، تمایز نسل است. ترپایینتنها تمایز موجود از دو نسل . 6

 های نزولی بیشتر است.های صعودی نسبت به حلقهمیزان تمایزها در حلقه. 7

 از آن مربوط است. ترپایینترین تمایزها به نسل مرکز و یک نسل بالاتر و یک نسل بیش. 8

 های گرینبرگ منطبق است.طلاحات خویشاوندی در زبان فارسی بر همگانینظام اص. 9

 

بندی روابط معیار طبقه ،کر شده در این است که در پژوهش حاضروجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش ذ
های رویکرد اتخاذ شده امکان نمایش تفاوت یریکارگبهبا  بیترتنیابهخویشاوندی روابط سببی و نسبی نبوده است و 

های خویشاوندی ارائه شده در پژوهش حاضر نمایی کلی از این براین، نقشهفرهنگی وجود خواهد داشت. علاوه
های زمانی اصطلاحات خویشاوندی زبان فارسی در دورهدرزمانی و هم ۀداده و امکان مقایس به دستاصطلاحات 

 های دیگر را فراهم آورده است.مختلف و همچنین با زبان

قرار داده  موردبررسیگویش ایرانی  50خویشاوندی را در بیش از  (، اصطلاحات و واژگان1394) منصوری
ها ، در تعدادی از گویشحالبااینکنند. های بررسی شده از الگوی یکسانی پیروی میاست. بیشتر گویش

برای اشاره به خویشاوندان الگوهای ثابتی وجود ندارد و ممکن است برای روابط متفاوت، هایی وجود دارد و تفاوت
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ها، برای پدربزرگ و مادربزرگ مادری و پدری واژگان مختلفی وجود داشته باشد. برای مثال، در برخی از گویش
هستند: تمایز سنی خواهر و برادر، تمایز  قرارنیازاآمده  به دستکلمات متفاوتی وجود دارد. برخی از دیگر تمایزهای 

های مشترک در والدین همسر، دختر، تمایز جنسیت در نامزد، وجود واژه ۀپسری و نو ۀفرزندان خواهر و برادر، تمایز نو
خویشاوندی از نظر  یهاواژهساختبراین، در این پژوهش، های مشترک در خواهر و برادر همسر. علاوهوجود واژه

 کیدرجه، برای خویشاوندان موردبررسیهای اند. از این حیث، در تمام گویشترکیبی بودن بررسی شدهساده یا 
ای وجود دارد و سایر خویشاوندان بر اساس میزان اهمیتی که دارند، واژگانی ساده یا ترکیبی دارند. این واژگان ساده

گیرند. ش از سایر خویشاوندان مورد خطاب قرار میکوشی در زبان سازگار است زیرا این افراد بیوضعیت با اصل کم
ساده هستند. برای برخی  کاررفتهبههای واژه ۀعرض با والدین؛ یعنی عمو، عمه، دایی و خاله، همهای همدر مورد واژه

بی استفاده ، و فرزندان عمو، عمه، دایی و خاله( همیشه از واژگان ترکیبرادرزاده، خواهرزادهاز روابط خویشاوندی )مانند 
برای اشاره به مانند پدرشوهر و پدرزن نقش و اهمیت برخی از خویشاوندان  به دلیلها، شود. در برخی از گویشمی
ساده  ۀ، برای همسر دوم )هوو( از واژموردمطالعههای . همچنین، در اکثر گویششودهای ساده استفاده میاز واژه هاآن

نقش منفی این فرد در خانواده. در مورد روابط خویشاوندی  به دلیلمیت با او، بلکه شود اما نه به دلیل صمیاستفاده می
تر گفته شد، آنچه پژوهش حاضر که پیش طورهمان از این روابط، الگوی خاصی وجود دارد. هرکدامترکیبی نیز برای 

راساس اصول و سازوکاری کند این است که در پژوهش حاضر برای نخستین بار برا از پژوهش ذکر شده متمایز می
به های انجام شده در مورد اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی آنچه در این پژوهش و در تمامی پژوهش جزبه

دادن معیارهای سببی و نسبی خودداری شده  به دسترفته است، روابط خویشاوندی فارسی بازشناسایی شده و از  کار
های اصطلاحات خویشاوندی براساس معیارها و اصول است نقشه است. در عوض، در این پژوهش تلاش شده

بر ، علاوهبیترتنیابهای ترسیم شوند که یک نمای کلی از این روابط در هر دوره به تصویر کشیده شود. گونهمتفاوتی به
گیری توان با بهرهیمند روابط خویشاوندی در زبان فارسی، مهای متفاوت و تحلیل نظامها در دورهنقشه ۀامکان مقایس
 ها مقایسه کرد.ها اصطلاحات خویشاوندی را در زبان فارسی با سایر زباناز این نقشه

اند. پس از های فارسی پرداختهالمثل(، به بررسی انعکاس روابط خویشاوندی در ضرب1395زندی و عباسی )
بندی خویشاوندی طبقه ۀنوع و درج ۀ، خویشاوندان بر پایهاآنس روابط خویشاوندی ها بر اساالمثلبندی ضربدسته

خویشاوندی و نوع خانواده بر توزیع  ۀجنس، نسل، فرود خویشاوندان، نوع و درج عوامل تأثیراند و و باهم مقایسه شده
های مرتبط با زن از همه بیشتر المثلآمده، ضرب به دستها بررسی شده است. براساس نتایج خویشاوندان در مثل
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. از شده استها، به خویشاوندان نسبی بیش از خویشاوندان سببی و ناتنی اشاره المثلدر ضرب کهدرحالیاست، 
میان خویشاوندان نسبی ابتدا پدر و سپس فرزند، و در میان خویشاوندان سببی زن، شوهر و عروس بیشتر تکرار 

، تنها فرزندان هاآنچنین، از میان همشیران والدین، به ترتیب، خاله، دایی، عمو و عمه؛ و از میان فرزندان اند. همشده
بیش از خویشاوندان مذکر در  مؤنثبراین، خویشاوندان اند. علاوهرفتهکاربهها المثلعمو و خاله در ضرب

های مرتبط با مردان خویشاوند، بیش از زنان خویشاوند لالمث، فراوانی ضربکهدرحالی ؛اندرفته به کارها المثلضرب
 است.

، (کاسپین )گیلکی، تالشی و تاتی ۀهای حاشی(، به بررسی اسامی خویشاوندی در زبان1398سبزعلیپور )
های مختلفی دارند؛ یعنی از حوی مختلف، شکلهای نها، اسامی خانوادگی در جایگاهپرداخته است. در این زبان

ها نیست و برای مانند شکل فاعلی و غیر فاعلی سایر کلمات در این زبان هاآننظر نحوی، شکل فاعلی و غیر فاعلی 
شوند. های فاعلی و غیر فاعلی، دو صورت مجزا دارند که از نظر ساختواژی، براساس قانون خاصی ساخته میحالت

های ایرانی و حتی در مورد سایر سازند که در سایر زبانهای پنج جزئی میاسامی خانوادگی گیلکی ترکیببرای مثال؛ 
 ۀاسامی مرتبط با خانواد ۀهای تاتی و تالشی، همسابقه است. همچنین، در زباناسامی مرکب در خود گیلکی نیز بی

 .زن، مرکب هستند ۀشوهر ساده هستند؛ اما اسامی مربوط به خانواد

 شناسیروش-3

 ۀاصطلاحات خویشاوندی بر پای ۀ( انجام گرفته است. مطالع2013پژوهش حاضر براساس چارچوب نظری رید )
های تبارشناختی هستند و روابط هایی برای مقولهاین فرض آغاز شده است که این اصطلاحات عمدتاً برچسب

های تبارشناختی مشخص شوند. در چنین رویکردی چگونگی تعیین مقولهخویشاوندی از رهگذر زاد و ولد تعیین می
ی در تضاد بوده است. در رویکرد حاضر، در واکنش شناختهای مکرر مطالعات قومنبوده و این رویکرد همواره با یافته

عنوان عناصری فرهنگی در نظر گرفته شدند و در این رویکرد تبارشناختی، اصطلاحات خویشاوندی به ۀبه فرضی
 ۀگاه انگارهای خویشاوندی یک جامعبر درکی عمیق از اصطلاحات خویشاوندی در مقام تجلیتحلیلی علاوه

اصطلاحات خویشاوندی در جوامع  شود. در واقع،داده می به دستز مفهوم فرهنگ نیز تری اخاص، درک گسترده
شوند. منظور از بندی میهای خویشاوندی صورتحوزه هاآنهایی فرهنگی هستند که از رهگذر انسانی ساخت

انگارها و رفتارهایی را  ای از مفاهیم،انسانی نیست، بلکه گستره ۀواحد و خاص از جامع ۀ، یک جنب«خویشاوندی»
دهد. ما دارای یک درک غریزی را انعکاس می هاآنگیرد که به روابط اجتماعی افراد با یکدیگر مرتبط بوده و در بر می
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حقایقی در مورد  ۀکند که دربردارندای را بازنمابی میهای تکرار شونده و پیچیدهموقعیت هستیم که« خویشاوندی»از 
 نیست. هاآنها است اما محدود به ای عاطفی و وابستگیزاد و ولد، پیونده

دقیق و مو  یاگونهبههای اجتماعی و خویشاوندی را توان روابط درونی نظاماز رهگذر این رویکرد تحلیلی می
روابط خویشاوندی بدون ارجاع به تبارشناسی  ۀ، در این چارچوب با محاسبگریدعبارتبهشکافانه به تصویر کشید. 

های ای نظاممقابله ۀتری برای مطالعق زیرساختی اصطلاحات خویشاوندی آشکار شده و پایه و اساس جامعمنط
توان ساختار اصطلاح خویشاوندی، می ۀصوری، با استفاده از نقش به لحاظ شود.داده می به دستخویشاوندی 

دو نفر با استفاده از اصطلاحات  که یزمانواژگان فنی را نشان داد و مفاهیم خویشاوندی اولیه را بازشناخت. 
توان به دانش کنند، میخویشاوندی خود را محاسبه می ۀبرند، رابطمی به کارخویشاوندی که برای ارجاع به نفر سوم 

را در نظر بگیرید.  زبانیسیانگلاز اصطلاحات خویشاوندی خود پی برد. برای مثال، سه گویشور بومی  هاآنفرهنگی 

ببرد، و آن شخص نیز در مورد نفر دوم از اصطلاح  به کاررا  1در مورد نفر سوم اصطلاح خویشاوندی عمواگر نفر اول 

که در ارجاع به نفر دوم باید از اصطلاح خویشاوندی  شودل متوجه میاستفاده کند، آنگاه نفر او 2خویشاوندی فرزند

فرزند عمو »اصطلاح خویشاوندی  ۀی خود محاسبعنوان بخشی از دانش فرهنگیعنی؛ ما به؛ استفاده کند 3عموزاده

باید  ،در عوضتواند این دانش فرهنگی را در اختیار ما قرار بدهد. نمی 4را داریم. فضای تبارشناختی« شود عموزادهمی

 (.60: 2013کرد )رید،  وجوجست 5های مفهومی را در فضای خانوادهاین بنیان
های خویشاوندی، مفاهیم خویشاوندی اولیه زبان فارسی تعیین شده و در پژوهش حاضر، با استفاده از نقشه

برای استخراج واژگان خویشاوندی در  مورداستفاده. منابع شده استساختار واژگان فنی این زبان به تصویر کشیده 
 هستند: قرارنیازا موردبررسیهای هر یک از دوره
 Old Persian (1904rterbuch (ö.Altiranishes W ,(1953(تان: باس ۀالف( دور

 A(، 1383پازند ) ۀنام(، واژه1390پهلوی، جلد دوم ) ۀ(، دستورنام1390میانه: فرهنگ کوچک زبان پهلوی ) ۀب( دور

)1977List of Manichaean Middle Persian and Parthian (-word. 
گویش  وهفتشصت ۀنام، واژه(1393شناختی زبان فارسی )(، فرهنگ ریشه1381ید: فرهنگ بزرگ سخن )جد ۀج( دور

                                                           
1. Uncle 

2. Child 

3. Uncle 

4. Genealogical space 

5. Family space 
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 (.1390ایرانی )
ها نقشه ۀاصطلاحات خویشاوندی برای هریک از ادوار مذکور، با مقایس ۀدادن نقش به دستپس از در این پژوهش، 

 شده است. پرداخته هاآندر سه دوره به تحلیل و بررسی اصطلاحات خویشاوندی فارسی و تغییرات 

، 2، فضای خویشاوندی1در ادامه مفاهیم فضای خانواده، فضای تبارشناختی، فضای اصطلاح خویشاوندی

 اند.معرفی و تشریح شده 3های اصطلاح خویشاوندیساختار واژگان فنی و نقشه

 فضای خانواده -3-1

که روابط واقعیتی است مبنی بر این ۀکنندمنعکسکه  شناسدیبازمدو نوع دانش خویشاوندی را از هم   4پارکین
ا استفاده از مفاهیم فرهنگی پدر و مادری، فرزندی و خواهر شوند؛ بسازی میمتفاوت مفهوم ۀخویشاوندی به دو شیو

 شوهر کههستند و با استفاده از مفاهیم فرهنگی زن و  زاد و ولد ۀو برادری )با امکان نشانداری برای جنسیت( که نتیج
برگرفته از ازدواج بوده و سازمانی فرهنگی است. این مفاهیم از نظر منطقی بر مفاهیم روابط خویشاوندی اولویت 

عنوان به 5«من»مفهوم  (. درون فضای خانواده،60: 2013(. )رید،4سازند )نک شکل داشته و فضای خانواده را می
، «برادر/خواهر»، «خواهر/خواهر»، «برادر/برادر»، «زن/شوهر»، «والد/ فرزند»تعریف ساختاری  مرکزی برای ۀنقط

برخلاف سایر مفاهیم، در « خواهر»و « برادر»کند. لازم به ذکر است که مفاهیم های متقابل، عمل میعنوان جفتبه
شوند. این تفاوت برای خانواده عنوان می ای دیگر در فضایبعضی جوامع به یک شیوه و در برخی جوامع دیگر به شیوه

ای مطرح شده توسط لوییس هنری مورگان از اهمیت برخوردار های واژگان فنی توصیفی و طبقهایجاد تمایز میان مقوله
شوند؛ در واژگان فنی محاسبه می« والدو فرزند»از مفاهیم « خواهروبرادر»است. در واژگان فنی توصیفی، مفاهیم 

ای در تقابل با واژگان فنی توصیفی قرار است. واژگان فنی طبقه« دختروالد»و خواهر، « پسروالد»برادر،  انگلیسی،
اصطلاح خویشاوندی  ۀای بود، فرآورداگر واژگان فنی انگلیسی طبقه بنابراین؛ دارند و دارای تمایزات موازی نیستند

در فضای خانواده، « خواهر و برادر»ی گرفتن مفاهیم جا ۀاولین شیو «.عمو»بود و نه می« پدر»، «پسرِپدربزرگ»

                                                           
1. Kin term space 

2. Kinship space 

3. Kin term map 

4. Parkin 

5. Self 
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 2و دختر  1های خواهر و برادر از طریق مفاهیم پسرای آشنا برای گویشوران انگلیسی است که در آن جایگاهشیوه
پدر و مادر قرار  کیدرجهخواهر و برادر در تقابل با مفاهیم  بنابراین ؛شوندهای پدر و مادر مرتبط می به جایگاهمستقیماً 

شوند و برادر مرتبط می« من»طور غیرمستقیم به در این شیوه، خواهر و برادر به هستند. دودرجهدارند و مفاهیمی 
 شود. سازی میمفهوم« من»عنوان دخترِ مادرِ )یا پدرِ( و خواهر به« من»عنوان پسرِ مادرِ )یا پدرِ( به

 
 : فضای خانواده1شکل 

نیز )علاوه بر والد و فرزند( « خواهر و برادر»شوند و مرتبط می« من»در دومین شیوه، مفاهیم خواهر و برادر مستقیماً به 
 :هستند کیدرجه جهیدرنتای و مفاهیمی هسته

 

 : فضای خانواده2شکل 

                                                           
1. Son 

2. Daughter 
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این موضوع است که  ۀکنندبیانطورضمنی به در این روش 3«شخص دیگر»و  2«خود» 1«برادربودنِ  خواهر و»اینکه 

عنوان را به« شخص دیگر» یتبارشناخت، والد «خود» تر،به بیان دقیق اشتراک دارند. 4«والد»در کاربرد مفهوم  هاآن
 کند؛ حتی اگر والدسازی میمفهوم« والد»عنوان را به« خود»نیز والد تبارشناختی « شخص دیگر»و « والد»

 ۀاهل گین 5برای مثال، کالولیاست. « شخص دیگر»صی نباشد که والد تبارشناختی همان شخ« خود»تبارشناختی 

مذکر هم به  ۀاز نظر کالولی گویند .«گوید، زیرا پدرم به پدر او برادر می6«برادر»گویم من به فلانی می»گوید: نو می

کند و صدا می 8«برادر»اش که او را او هم به پدر عموزاده بنابراین؛ گویدمی 7«پدر»پدر خودش هم به پدر برادرش 
« من»گوید. گرچه این دو پدر به یک شخص ارجاع ندارند. متعاقباً، در تقابل با توالی می« پدر»هم به پدر خودش 

 «پدر» «من»است، در توالی  دودرجهیک اصطلاح « برادر»اول که براساس آن  ۀدر شیو «برادر» «برادر» 
 (.62: 2013است )رید،  کیدرجهاصطلاحی « برادر»، «پدر»

 فضای تبارشناختی-3-1-1
توان فضای تبارشناختی و فضای اصطلاح خویشاوندی را ساخت. سازند، میاز روابطی که فضای خانواده را می

های پدر/ مادر )والد( و دختر/پسر ( از جایگاه10و نزول 9فضای تبارشناختیِ مسیرهای تبارشناختی )خطوط صعود
تبارشناختی هستند. برای مثال، زمانی که شخصِ )الف( در  ۀتعریفی از یک رابط هرکدامکنند که )فرزند( استفاده می

مادر، میان تبارشناختیِ  ۀدر جایگاه مادر قرار دارد، رابط« خود»شود، با توجه به می« خود»ای که شامل فضای خانواده
شخصِ )الف( مادر تبارشناختیِ  ۀتوان این مسیر تبارشناختی را با جملشود. میو شخصِ )الف( تعریف می« خود»

بسط  11صورت تکرارشوندهتوان بهبه شخصِ )الف( را می« خود»مسیر تبارشناختیِ )ب( از  است، نشان داد.« خود»

                                                           
1. Sibling 

2. Ego 

3. Alter 

4. Parent 

5. Kaluli 

6. Nao 

7. Nawa 

8. Brother 

9. Ascent 

10. Descent 

11. Recursively 
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جدیدی برای ساخت  دروندادعنوان مادر(، به تبارشناختی خودمسیر  بروندادداد. به این شکل که شخصِ )الف(، )
یک مسیر تبارشناختی و سپس ساخت یک مسیر تبارشناختی از شخص )الف( به شخصِ )ب( که از طریق جایگاهی 

است و « خود»در فضای خانواده به )الف( مرتبط است، در نظر گرفت. برای مثال، زمانی که شخصِ )الف( مادرِ 
 « خود»صورت را ابتدا به« شخصِ ب» «خود»توانیم مسیر تبارشناختی است، می« خود»، پدرِ شخصِ )ب(

ب( پدرِ مادرِ ») ۀنشان داد. در این مثال، مسیر را با جمل« شخص ب» «شخص الف»و سپس « شخص الف»
نوان توالی خطی مسیرهای عتوان بهدهیم. بسط مسیرهای تبارشناختی از طریق تکرار را نیز مینشان می« است« خود»

برای تعریف اصطلاحات خویشاوندی از این مسیرهای (، 1910) 1ریورز تبارشناختی در نظر گرفت. با اینکه از زمان
اصطلاحات خویشاوندی از این روش  دادن تعاریف به دستتوان برای نمی یگاه تبارشناختی استفاده شده است؛

، که یک گروه شکارچی در بخش شمال غربی را 2کونگ سان ۀقبیل ۀرد استفاداستفاده کرد. برای مثال واژگان فنی مو

 ۀدر خارج از محدود« شخصِ الف»به « خود»ارجاع  ۀنحو هاآندر نظر بگیرید. در واژگان فنی  هستند، 3بتسوانا
اصطلاح  ۀبودن رابطبستگی دارد. وابسته« خود»با نامگذار « شخصِ الف»تبارشناختیِ  ۀروابط خانوادگی، به رابط

روابط که با استفاده از  را هایینامگذار، تلاش برای محدود کردن دانش خویشاوندی به مشخصه ۀخویشاوندی به رابط
(. براساس معیارهای مرداک، این زبان، مانند زبان 62: 2013کشد )رید، به چالش می شوندتبارشناختی بیان می

جز شباهت در مورد کاربرد اصطلاح ، بهحالنیبااهای اسکیمو قرار داده شده است. انگلیسی، در گروه زبان
ی ، واژگان فنی خویشاوندی این زبان شباهت چندانی به واژگان فنی خویشاوندی زبان انگلیسcousinخویشاوندی 

 (.63: ص 2015ندارد )رید، 

 فضای اصطلاح خویشاوندی-3-1-2
ای که در زیرساخت محاسبات اصطلاحات خویشاوندی توسط کاربران آن بدون نیاز به ارجاع به منطق ساختاری

کند. مثال قبلی در مورد روابط میان اصطلاحات تبارشناسی وجود دارد، فضای اصطلاح خویشاوندی را تعیین می
 در نظرشود را بیان می« عموزاده شودیمفرزندِ عمو »صورت که به« عمو، فرزند، عموزاده»خویشاوندی انگلیسی 

                                                           
1. W.H.R Riverse 

2. Kung san 

3. Botswana 
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شود، می« عموزاده»که منجر به ساخت اصطلاح خویشاوندی « عمو»و « فرزند»بگیرید. اصطلاحات خویشاوندی 

را نشان  1پیوندعنوان نظامی از مفاهیم همزبان از نظام واژگان فنی خویشاوندی خود بهکاربران انگلیسی دانش فرهنگی

محاسبات فرهنگی که به این  3. ریداست دستنیازاهایی از نمونهسرشار  2شناختیمطالعات قوم ۀچدهد. تاریخمی

های اصطلاح خویشاوندی، ابزاری را برای نامد. فرآوردهمی 4اصطلاح خویشاوندی ۀشوند را، فرآوردشیوه انجام می
و  «فرزند»اصطلاحات خویشاوندی  ۀآورددهند. برای مثال، فرتولید اصطلاح خویشاوندی جدید در اختیار قرار می

را ساخته است: یعنی فرزند عمو، عموزاده است « عموزاده»در واژگان فنی خویشاوندی زبان انگلیسی مفهوم « عمو»
با « خود»گونه تعریف کرد: اگر اصطلاح خویشاوندی را این ۀتوان فرآوردصوری، می به لحاظ(. 63: 2013)رید، 

با استفاده از اصطلاح خویشاوندی « 1شخصِ »ارجاع دهد، و « 1شخصِ »به  Lاستفاده از اصطلاح خویشاوندی 
k  اصطلاح خویشاوندی  آنگاهارجاع دهد، « 2شخص »بهm  از آن استفاده « 2شخصِ »برای ارجاع به « خود»که

 M” kشود:این صورت نوشته می است که به Lاصطلاح خویشاوندی  و kاصطلاح خویشاوندی  ۀردکند، فرآومی

of L is . روابط خویشاوندی را بدون ارجاع به روابط تبارشناختی و یا حتی بدون داشتن  ۀمحاسب ۀاین تعریف، شیو
 دهد.آن، نشان می ۀدانشی دربار

 
 : فضای اصطلاح خویشاوندی3شکل 

دهد. )برای مثال، عمو برای ارجاع می« 1شخص »به  Lبا استفاده از اصطلاح خویشاوندی « خود» شکلر این د

                                                           
1. Interconnected 

2. Ethnographic 

3. Read 

4. Kin term product 
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دهد )برای مثال ارجاع می «2شخص »به  Kبا استفاده از اصطلاح خویشاوندی  «1شخص »کاربران آمریکایی(. 
بنابراین ؛ )برای مثال عموزاده(دهد ارجاع می« 2شخص »به  Mبا استفاده از اصطلاح خویشاوندی « خود»فرزند( و 

 (.63: 2013یعنی فرزند عمو = عموزاده )رید،  K o L= Mاصطلاح خویشاوندی به این شکل خواهد بود:  ۀفرآورد

 فضای خویشاوندی -3-2

وابط متقابل میان افراد در سازند. رفضای اصطلاح خویشاوندی و فضای تبارشناختی، فضای خویشاوندی را می
و یا با استفاده از مسیر « he is my uncle»توان با استفاده از عبارتی مانند زبان انگلیسی را می فضای خویشاوندی

تمایزی است که پارکین میان مقوله و  ۀدهندبیان کرد که نشان« he is my father’s brother» یتبارشناخت
فضای خویشاوندی از دو نظام مفهومی تشکیل شده است که اساس یکی  براینبنا؛ تبارشناسی قائل شده است

از این دو  کیچیههای فضای اصطلاح خویشاوندی است. های فضای تبارشناختی و اساس دیگری ویژگیویژگی
 (.64: 2013نظام محدود به یکدیگر و یا مشتق از هم نیستند )رید، 

 های اصطلاح خویشاوندیساختار واژگان فنی و نقشه -3-3
اصطلاح خویشاوندی را با یک گره  ۀاصطلاح خویشاوندی، هر اصطلاح خویشاوندی یک گره است. نقش ۀدر نقش

در تمام « من»کنیم. کند، آغاز میعمل می« مرکز ساختار واژگان فنی خویشاوندی» عنوانبهکه « من»تحت عنوان 
شخصِ  عنوانبهمفهومی رایج است که « دار از نظر جنسیتهم در صورت خنثی و هم در صورت نشان» واژگان فنی

 شود. سپس اصطلاحات خویشاوندی نخستین )برای مثال، اصطلاحات خویشاوندی والد،مرجع در نظر گرفته می

کنیم و شروع می« من» شوند. بادر زبان انگلیسی(، در روابط فضای درون خانواده شناسایی می فرزند، همسر
 بنابراین؛ «والد»شود می« والدِ من»سازند. برای مثال، اصطلاحات خویشاوندی نخستین، اصطلاحات جدید را می

شود که توسط یک پیکان از نخستین اصطلاح خویشاوندی می ۀوارد نقش«( والد»یک گره جدید )در مثال ذکرشده 
، یک پیکان «والد من»مثال  ۀکند. در ادامآمده اشاره می به دست خویشاوندی اصطلاحبهاصطلاح خویشاوندی، 

والدِ من، والد »دهد که کند و نشان میاشاره می« والد»به گره « من»از گره « والد»مختص اصطلاح خویشاوندی 
«  والدوالدِ »دهد که کند و نشان میاشاره می« مادربزرگ/پدربزرگ»به گره « والد»پیکان مشابهی از گره «. است

 این روند تا زمانی ادامه دارد که به یکی از چهار مرز مفهومی زیر برسیم:«. پدربزرگ/مادربزرگ»شود می
 parent, grandparent, greatشوند. )برای مثال، اصطلاحات خویشاوندی جدید با یک الگوی ثابت تولید می. 1

grandparent )و غیره در انگلیسی 
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شود. )برای مثال، در زبان انگلیسی هیچ اصطلاح خویشاوندی برای اصطلاح خویشاوندی جدیدی ساخته نمی. 2
parent of parent-in-law )وجود ندارد 

است. )برای  گردد که از قبل در ساختار وجود داشتهاصطلاح خویشاوندی جدید، به یک اصطلاح خویشاوندی برمی. 3
 (child of cousin is cousin مثال، در زبان انگلیسی

. )برای مثال، در واژگان فنی اصطلاحات خویشاوندی دهدمی به دستاصطلاح خویشاوندی جدید، ساختی مدور . 4
 ) father of father of father is son of sonاسترالیایی کارییرا: 

 هاداده وتحلیلتجزیه -4

 ۀویدو شدر جوامع مختلف به « برادر»و « خواهر»اهیم که در چارچوب نظری عنوان شد، تعریف مف طورهمان
نخست )نک. فضای  ۀشوند. زبان فارسی، همانند زبان انگلیسی، مفاهیم مذکور را به شیومتفاوت بیان می

 طوربه« برادر»و « خواهر»، در زبان فارسی، مفاهیم گریدانیببهکند. سازی می( مفهوم-1-1-3تبارشناختی، بخش 
به شمار  دودرجهمفاهیمی  جهیدرنتشوند و ، که در مرکز فضای خانواده قرار دارد، متصل می«خود»به غیرمستقیم 

 ۀآیند. در بخش حاضر، از منظر درزمانی، به اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی نگریسته شده است، و نقشمی
ایرانی باستان، ایرانی میانه و  ۀسه دوراصطلاحات خویشاوندی واژگان فنی زبان فارسی براساس منابع ذکر شده در 

بندی اصطلاحات پردازیم. دلیل طبقهمی هاآنداده شده است که در ادامه به تحلیل و بررسی  به دستایرانی نو 
قرار گرفته  موردبررسیها ناگزیر چند منبع در هر دوره خویشاوندی براساس دوره این است که برای بازسازی نقشه

 نیز اصطلاحات یکسانی به کار رفته است.است که در برخی 

 ایرانی باستان ۀدور  -4-1

ایرانی باستان اسامی دارای جنس دستوری هستند و اصطلاحات خویشاوندی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.  ۀدر دور
س ترتیب الفبایی تنظیم شده، (، که براسا2 و 1، ج 1904تمامی اصطلاحات خویشاوندی در این بخش از بارتولومه )

با معنای  ترین اصطلاح خویشاوندی یافت شده در متون این دوره، اصطلاح خویشاوندی. صعودیاندشدهاستخراج 

در متون یافت نشده است. اصطلاحات  از نظر جنسیت مذکر بوده و صورت مؤنث متناظر آناست که  1«نیا» کنونی

                                                           
1. Apanyāka 
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. برای اندنیز در این دوره وجود داشته 4«مادر»و  3«پدر»، 2«مادربزرگ»، 1«پدربزرگ»با معنای امروزی خویشاوندی
)=خاله در فارسی امروز( هیچ اصطلاحی وجود ندارد و فقط « خواهرِمادر»)=دایی در فارسی امروز( و « برادرِمادر»

آمده است. )=عمه در فارسی امروز( اصطلاحاتی   6«خواهرِپدر»)=عمو در فارسی امروز( و   5«برادرِپدر»برای 

برادرزن، برادرشوهر، شوهرخواهر، »در این دوره برای اصطلاحات خویشاوندی  7«خسوره» اصطلاح خویشاوندی

حات خویشاوندی به در مرکز نقشه قرار دارد و اصطلا که 8«خود»رفته است. اصطلاح  به کار« پدرزن و پدرشوهر
 بودن، اصطلاح خویشاوندیباشد که در صورت مؤنث« همسری»تواند دارای نقش شوند، مینسبت آن سنجیده می

شوهر در فارسی امروز( در متون  صورت متناظر مذکر آن )=در این دوره کاربرد داشته است و در فارسی امروز( ) 9زن
در معنای  موازی، تنها اصطلاحات خویشاوندی خویشاوندی این دوره یافت نشده است. در مورد اصطلاحات

در اند. آورده شده  13«دخترعمه»و   12«پسرعمو»در معنای  و دو اصطلاح خویشاوندی  11«خواهر»و   10«برادر»

اند. همچنین آورده شده 15«فرزند مؤنث»و  14«فرزند مذکر»معنای در خویشاوندی  دو اصطلاحنسل نزولی  نینخست

اند. تنها اصطلاح خویشاوندی موازی مرتبط آورده شده 17«داماد» و 16«عروس»خویشاوندی در معنای اصطلاح دو 

و   19«پسر برادر»در معنای خویشاوندی  حاصطلادو است. همچنین   18«دامادبرادرِ »در معنای  ،داماد ۀبا خانواد

                                                           
1. Niyāka  

2. Niyākā 

3. Pitar 

4. Mātar 

5. Tūriya 

6. Tūriyā 

7. Xvasura 

8. Xvaēpatay 

9. ǰanay 

10. Brātar 

11. Xvaŋhar  

12. Tūriō.puθra  

13. Tūriya.duɤðar 

14. Puθra  

15. Dugeðar 

16. Vaðū 

17. Zāmātar 

18. Zāmaoya 

19. Brātruya 
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وجود دارد که « نوه»برای خویشاوندی دو اصطلاح در دومین نسل نزولی، در این دوره، . اندآورده شده 1«دختربرادر»

 اهمیت داشته است.« نوه»رسد در این دوره جنسیت است. به نظر می 3«مؤنث ۀنو»و دیگری  2«مذکر ۀنو»یکی 
ایرانی باستان به فارسی نو  ۀاز دور« مادر»و « پدر»لازم به ذکر است که گرچه اصطلاحات خویشاوندی 

شده و تنها در متون استفاده نمی« پدر و مادر»میانه از اصطلاح خویشاوندی  ۀرسد تا دورمی به نظراند؛ اما رسیده
میانه، برای این اصطلاح در فارسی (.107: 1386، شهزادیاشاره شده است )« پد و ماد» اصطلاحبهپازند 

وجود دارد که به فارسی نو نرسیده است  zāy ۀ(، از ریشzāyēnītār)صورت مفرد  zāyēnītānخویشاوندی، معادل 
 (.8165: 8ج ، 3811ولد( رواج دارد )انوری،  ۀ)ریش «والدین»معادل عربی  (. در فارسی امروز231: 1390گ، )نیبر

                                                           
1. Brātruyā 

2. Napāt 

3. Naptī 

 

 

 ایرانی باستان ۀاصطلاحات خویشاوندی در دور  ۀ: نقش4شکل 
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و وجود داشته است  یاصطلاحات 2«از یک پدر»و  1«یک مادر از»همچنین، در ایرانی باستان برای فرزندان متولد 
 (.213: 1953اند )کنت، که به فارسی نو نرسیده

 ایرانی میانه ۀدور  -4-2

 ۀدر دوراند. ( استخراج شده1390( و نیبرگ )1971تمامی اصطلاحات خویشاوندی مرتبط با این دوره از مکنزی )

است که  3«پدربزرگ» یدر معنا ترین اصطلاح خویشاوندیصعودیایرانی میانه جنس دستوری از بین رفته است و 

، و دو 5«مادر»و  4«پدر»در معنای آن یافت نشد. در این دوره دو اصطلاح خویشاوندی صورت مؤنث متناظری برای 

در فارسی امروز(، نیز از ایرانی باستان ) 8«زن» یاصطلاح خویشاوند و ،7«برادر»و  6«خواهر»در معنای اصطلاح نیز 
 [2] .اندافتهیراهبه این دوره 

صورت شوی/ شوهر به فارسی نو راه یافته آورده شده و به ،9«شوهر»میانه، اصطلاح نوظهوری در معنای  ۀوردر د
 [3است. ]

و   13«عروس»، 12«داماد»، 11«دختر»، 10«پسر» از اوندی نزولی در این دوره عبارتنداصطلاحات خویش

ترین نزولی شده است.(البته در این دوره برادرزاده فقط به فرزند پسر اطلاق می) امروزی. یدر معنا 14«برادرزاده»

 رفته است.مذکر بکار می ۀنیز تنها برای نو 15«نوه»اصطلاح خویشاوندی این دوره، در معنای 

شاوندی خورد. اصطلاح خویتنها در پازند به چشم میدر این دوره،  xvasuraباستان ردپای صورت ایرانی
زن، مادر شوهر )خوش، خشو، مادر»در معنای « خش»و اصطلاح « وزن، کردی خسپدر»در معنای « خسور/خسو»

                                                           
1. Hamātar- 

2. Hamapitar- 

3. Niyāk /niyāg 

4. Pidar 

5. Mādar/mātar 

6. Brat/ brād/brādar 

7. Xwahar 

8. Zan 

9. šoy 

10. Pusar/puhr 

11. Duxt/duxtar 

12. Dāmād 

13. Wayōg 

14. Brātar-zād/zāt 

15. Nap 
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 [4] (.156-157: 1386آمده است )شهزادی، « خشور، خشدامن، خشامن(

 

 ایرانی میانه ۀاصطلاحات خویشاوندی در دور  ۀ: نقش5شکل 

 ایرانی نو ۀدور  -4-3

اما در مورد ؛ انددهیرسیرانی باستان به فارسی نو ا ۀاز دور« مادر»و « پد»اصطلاحات خویشاوندی یک تکواژی 
در این دوره، شود. استفاده می« مادربزرگ»و « پدربزرگ»بالاترین نسل صعودی، از اصطلاحات دو تکواژی 

اند. برای اشاره به پدر و مادر همسر، از عربی و ترکی وام گرفته شده« خاله»و « دایی»، «عمه»، «عمو»اصطلاحات 
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کاربرد دارند. اصطلاحات خویشاوندی « شوهرپدر»و « پدرزن»، «مادرزن»، «شوهرمادر» اصطلاحات دو تکواژی
و « برادر» جزبهاند. در مورد اصطلاحات خویشاوندی موازی، سیدههای قبل به ایرانی نو راز دوره« زن»و « شوهر»
، از اصطلاحات دو «دایی»و « خاله»، «عمه»، «عمو»که یک تکواژی هستند، برای اشاره به فرزندان « خواهر»

ی ایران ۀاز دور« داماد»و « پسر»و « دختر»شود. در اولین نسل نزولی، اصطلاحات خویشاوندی تکواژی استفاده می
 به کار« عروس»عربی  ۀواژجای آن وامبه فارسی نو نرسیده است و به bayōgاند. صورت باستان به فارسی نو رسیده

« عروس»( در معنای 61 :شهزادیدر متون پازند )« اوروس»(. گرچه صورت 530: 1ج  حسن دوست،رود )می
 خورد.ایرانی باستان رد پایی از آن به چشم نمی ۀاما در دور ؛آمده است

رسد که این اصطلاح خویشاوندی از می به نظراما ؛ میانه به فارسی نو رسیده است ۀاز دور« برادرزاده»صورت 
رود. در فرهنگ سخن، در مدخل برادرزاده، می به کارت خنثی شده است و در ایرانی نو، برای دختربرادر نیز نظر جنسی

 (.887 :2ج ، 1381درج شده است )انوری، « فرزند برادر»معنای 

 ۀگونه که نقشساخته شده باشد. همان برادرزادهز رایج است که شاید به قیاس ا« خواهرزاده»در فارسی نو، صورت 

ای دهد، برای این اصطلاح خویشاوندی هیچ واژهایرانی باستان و ایرانی نو نشان می ۀاصطلاحات خویشاوندی دور
، 1381آورده شده است )انوری، « فرزند خواهر»وجود نداشته است. در فرهنگ سخن، در مدخل خواهرزاده، معنای 

 شود.نیز اطلاق می« دخترخواهر»(. این اصطلاح، از نظر جنسیت خنثی است و به 2860 :4ج 

، فارغ از جنسیت نوه، با توجه به «دختری ۀنو»و « پسری ۀنو»در دومین نسل نزولی، اصطلاحات دو تکواژی 
اند. در ادامه به شرح اصطلاحات خویشاوندی ساخته شده در ترکیب برخی از جنسیت والدین نوه تمایز داده شده

 پردازیم.در معنای خویشاوند ناتنی، می« اندر»اصطلاحات خویشاوندی و 

: 1386آورده شده است )شهزادی،« پدر+اندر»ب از ترکی« پدراندر»برای اصطلاح خویشاوندی ناپدری، معادل 
: 2 ج ،1381آورده شده است )انوری،« ناپدری»معنای  در ،«پدرندر»و « پداندر» ،«پدراندر»های (. صورت108

 (.1283و  1285 و 1286

آورده شده است « مادر+ اندر»از ترکیب « مادراندر»برای اصطلاح خویشاوندی نامادری معادل 
آورده شده است « نامادری»در معنای « ماداندر»و  «مادرندر»و « مادندر»(. صورت 259 :1386)شهرزادی،
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 (.6508و  6505: 7ج ، 1381)انوری، 

بر این، صورت (. علاوه1374: 2ج ، 1381آورده شده است )انوری،« ناپسری»در معنای « پسراندر»صورت 
 (.117: 1386آمده است. )شهزادی، « ناپسری، نافرزندی، پسر همسر، پسراندر»در معنای « اندرپس»پازند 

(. صورت پازند 3014: 4ج ، 1381آورده شده است )انوری، « نادختری»در معنای « دختراندر»صورت 
 (.117: 1386آورده شده است )شهزادی، « اندر=دختر همسر، نادختریدخت»در معنای « اندردخت»

است.  آورده شده« دو برادر از دو پدر یا دو برادر از دو مادر، نابرادری»در معنای « برادراندر»صورت پازند 
: 2ج ، 1381اند )انوری،آورده شده« نابرادری»های براداندر و برادراندر در معنای (. صورت80: 1386)شهزادی، 

886.) 

 (.2860: 4ج ، 1381شده است )انوری، آورده« ناخواهری»در مدخل خواهراندر، معنای 

هایی مانند موارد ذکر شده، به در ترکیب« اندر»اصطلاحات مرتبط به روابط خویشاوندی ناتنی، یعنی  بخش دوم

(. برای مثال، در 132: 1، ج 1904جای مانده است )بارتولومه،ها بهتنهایی در برخی از گویشفارسی نو نرسیده و به
(. همچنین، در گویش 785 :1390باقی مانده است )کیا، « ناتنی»در معنای  “andar”گویش فرخی صورت 

براین، ادامه یافته است. علاوه« ناتنی»، در معنای ”andar“ تو در گویش راوری با صور”andari“ زرقانی با صورت
در  ”andar“اسفراینی  اما در گویش؛ رودمی به کاردر معنای برادر ناتنی  ”andali“در گویش دماوندی صورت 

شود. در گویش بردسیری نیز و یا شوهر مادر استفاده می پدرزنمعنای برادر و خواهری که از مادر جدا باشند و یا 
، 1393رود. )حسن دوست، می به کاردر معنای خواهر و برادری که از یک پدر یا مادر نباشند،  “anderi”صورت 

 (294: 1ج 

شود. در فارسی باستان، اوستا و فارسی میانه دیده نمی« همسر»دیگر این است که رد پای اصطلاح  توجهقابل ۀنکت
 ای که در آن به این اصطلاح اشاره شده است، قرن چهارم است:ترین دورهمتقدم

 (125: 3ج ، 1373)روشن، «.کفؤ ایشانید و همسر ایشانیدشما هم»

، 1381آورده شده و از نظر جنس خنثی است )انوری، « هریک از زن و شوهر، زوج یا زوجه»این اصطلاح، در معنای 
 (.8402: 7ج 
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 ایرانی نو ۀاصطلاحات خویشاوندی در دور  ۀ: نقش6شکل 

 گیرینتیجه -5
د خطاب جوامع برای ارجاع به خویشاوندان و همچنین برای مور ۀخویشاوندی، جهانی هستند و هماصطلاحات 

کنند. اصطلاحات ارجاعی )واژگان فنی خویشاوندی(، در از اصطلاحات خویشاوندی استفاده می ،هاآنقرار دادن 
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خویشاوندی در برخی جوامع  تعریف روابط به جهتحال، گیرند. باایندو گروه اصطلاحات سببی و نسبی قرار می
های فرهنگی نیز پرداخته شود. مسیرهای تبارشناختی، قادر به نشان دادن این براساس معیارهای دیگر، باید به تفاوت

، روابط خویشاوندی را از لحاظ صوری به هاآنهای خویشاوندی بدون ارجاع به نقشه بنابراین؛ ستندینها تفاوت
خویشاوندی اولیه در زبان فارسی  وهش، ابتدا براساس معیارهای مطرح شده، مفاهیمکشند. در این پژتصویر می

ی باستان، فارسی ایران ۀاصطلاحات خویشاوندی زبان فارسی در سه دور ۀدادن نقش به دستعیین شده است و پس از ت
است. در ادامه به تفضیل  و تحلیل قرار گرفته موردبررسیهای مذکور طی دوره هاآنو، تغییرات درزمانی میانه و ایرانی ن

 .دادیمهای مطرح شده در بخش مقدمه پاسخ یم و سپس به پرسشختپردابه تغییرات مشاهده شده در هر دوره 
 ایرانی باستان: ۀتغییرات مشاهده شده در دور -

در این دوره، برای روابط خویشاوندی اند. ایرانی باستان اسامی دارای جنس دستوری بوده ۀدهد در دورنتایج نشان می
)فرزند « دختر»، «داماد»، «عروس»، «برادر»، «خواهر»، «مادر»، «پدر»، «مادربزرگ»، «پدربزرگ»مذکر(، )«نیا»

، اصطلاحات «دختر برادر»و « پسر برادر»، «دخترعمه»، «پسرعمو»، «عمه»، «عمو»)فرزند مذکر(، « پسر»مؤنث(، 
های پدری و عدم وجود صورت ۀت. وجود اصطلاحات خویشاوندی برای خانوادخویشاوندی وجود داشته اس

هایی برای فرزند برادر که دارای صورت متناظر برای فرزند مادری )خاله و دایی(، وجود صورت ۀمتناظر در خانواد
مادری  ۀخانواددر  هاآنپدری که صورت متناظر  ۀخواهر نیستند، و همچنین وجود اصطلاحاتی برای فرزندان خانواد

در این دوره برای نیز  xvasuraپدری در این دوره است. اصطلاح خویشاوندی  ۀیافت نشد، حاکی از اهمیت خانواد
رفته است. اصطلاح  به کار« برادرزن، برادرشوهر، شوهرخواهر، پدرزن و پدرشوهر»اصطلاحات خویشاوندی 

تناظر مذکر آن )=شوهر در فارسی امروز( در متون این دوره این دوره کاربرد داشته اما صورت م در« زن»خویشاوندی 
است. وجود « برادرِداماد»دیگر در این دوره وجود اصطلاح خویشاوندی برای  توجهقابل ۀیافت نشده است. نکت

 مؤنث و مذکر نیز، نشان از اهمیت جنسیت نوه در این دوره دارد.« نوه»ای برای کلمات جداگانه
 ایرانی میانه: ۀشده در دورتغییرات مشاهده  -

صورت  «پدربزرگ»خویشاوندی ایرانی میانه جنس دستوری از بین رفته است. در این دوره برای اصطلاح  ۀدر دور
، «دختر»، «پسر»، «زن»، «برادر»، «خواهر»، «مادر»، «پدر»مؤنث متناظری یافت نشد. اصطلاحات خویشاوندی 

در این « شوهر»رسد اصطلاح خویشاوندی . به نظر میاندافتهینیز از ایرانی باستان به این دوره راه « داماد»و « عروس»
ایرانی باستان  ۀکه در دور« فرزند برادر»طلاح خویشاوندی مجزا برای دو اص یجابهدوره رواج یافته است. در این دوره 
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 شده است.شده که فقط به فرزند پسر اطلاق میاستفاده می« برادرزاده»رفته است، تنها از اصطلاح می به کار

 xvasuraتان باسداشته است. ردپای صورت ایرانی بردمذکر کار ۀنیز تنها برای ارجاع به نو« نوه»همچنین، اصطلاح 
 خورد.به چشم می پازندنیز در این دوره، تنها در 

 ایرانی نو: ۀتغییرات مشاهده شده در دور -
و « شوهر»، «داماد»، «خواهر»، «برادر»، «پسر»، «دختر»، «مادر»، «پدر»اصطلاحات خویشاوندی یک تکواژی 

اما در مورد بالاترین نسل صعودی، از اصطلاحات ؛ داندهیرسایرانی باستان و ایرانی میانه به فارسی نو  ۀاز دور« زن»
« خاله»و « دایی»، «عمه»، «عمو»شود. در این دوره، اصطلاحات استفاده می« مادربزرگ»و « پدربزرگ»دو تکواژی 

، «مادرزن»، «مادر شوهر»اند. برای اشاره به پدر و مادر همسر، اصطلاحات دو تکواژی از عربی و ترکی وام گرفته شده
، از اصطلاحات دو «دایی»و « خاله»، «عمه»، «عمو»کاربرد دارند و برای اشاره به فرزندان « شوهرپدر»و « زنپدر»

 رود.می به کار« عروس»عربی  ۀواژجای آن وامبه فارسی نو نرسیده و به bayōgشود. صورت تکواژی استفاده می
میانه به فارسی نو رسیده، از نظر جنسیت خنثی شده است و در ایرانی نو، برای  ۀبا اینکه از دور« برادرزاده»صورت 

به قیاس  «فرزند خواهر»در معنای « خواهرزاده»رسد که در این دوره صورت رود. به نظر میمی به کاردختربرادر نیز 
، «دختری ۀنو»و « پسری ۀون»ساخته شده باشد که از نظر جنسیت خنثی است. اصطلاحات دو تکواژی « برادرزاده»از 

دیگر در این دوره این است  توجهقابل ۀاند. نکتنیز فارغ از جنسیت نوه و با توجه به جنسیت والدین نوه تمایز داده شده
ای که در آن به ترین دورهشود و متقدمدر فارسی باستان، اوستا و فارسی میانه دیده نمی« همسر»که رد پای اصطلاح 

 اره شده است، قرن چهارم بوده و از نظر جنس خنثی است.این اصطلاح اش
گونه های مطرح شده در بخش مقدمه اینتوان به پرسشهای خویشاوندی مینقشه ۀبا بررسی و مقایس، یطورکلبه

 پاسخ داد:
میانه  ۀاند و برخی نیز به دورایرانی باستان به امروز رسیده ۀبرخی از اصطلاحات خویشاوندی از دور

دهد ایرانی باستان و ایرانی میانه نشان می ۀها در دورنقشه ۀاند. مقایسارسی نو راه پیدا نکردهو ف
میانه نرسیده است.  ۀایرانی باستان، به دور ۀاصطلاح خویشاوندی بالاترین نسل صعودی در دور

نه بیشتر میا ۀایرانی باستان نسبت به دور ۀهمچنین تعداد اصطلاحات خویشاوندی یافت شده در دور
پدری هستند و این مسئله نشان از اهمیت  ۀبوده است که بیشتر این اصطلاحات مربوط به خانواد

میانه اضافه شده است  ۀجنسیت بیولوژی در این دوره دارد. تنها یک اصطلاح خویشاوندی در دور
دارای  باستان صورت متناظر آن یافت نشد. جنس دستوری که در این دوره ۀهای دورکه در داده

دهد که ایرانی میانه اهمیت خود را از دست داده است. نتایج نشان می ۀاهمیت بوده است در دور
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ذکر شده  ۀاند. در هر دو دوربوده ایکلمهیکاغلب اصطلاحات خویشاوندی در این دو دوره 
شاهد  های قبلینو در مقایسه با دوره ۀدر دورجنسیت بیولوژیکی اهمیت خود را حفظ کرده است. 

اصطلاحات خویشاوندی از هستیم. در این دوره برخی از  یشاوندیخوافزایش تعداد اصطلاحات 
نو  ۀی در دورکاربرد اصطلاحات خویشاوندی دو تکواژاند. همچنین وام گرفته شده های دیگرزبان

اهمیت خود را از دست داده  جنسیت بیولوژیکی در بیان روابط خویشاوندی افزایش یافته است و
 است.

 هانوشتپی
را از صورت « شوی»(، برخی از محققان اصطلاح خویشاوندی 1926 ص: 3، ج 1393براساس حسن دوست ) [.1]

 اند.دانسته« غذا دادن و پروردن»در معنای  -fšu ۀاز ریش -fšuyakaایرانی باستان 
(. در متون پازند 231: 1390)نیبرگ،  استرفته  به کار« زن جوان»در معنای  ziyānak هایفارسی میانه صورت در [.2]

آمده است. )شهزادی،  yenogو صورت دری زردشتی « زن، بانوی خانه، زنک»در معنای « زیانک»با صورت 
 به فارسی نو رسیده و بار معنایی منفی پیدا کرده است.« زنک»(. اصطلاح 212ص  :1386

 (.581: 1ج ، 1904)بارتولومه،  آمده است «زن جوان»در معنای  čarāitika -čarāiti / های اوستاییصورت
 (.53: 2 ج 1390آورده شده است )نیبرگ، « دختر»در معنای  čarātīk ۀمیان صورت ایرانی

 (.323: 1390رفته است )مکنزی،  به کار« همسر»در معنای  čagar ۀصورت ایرانی میان
آمده است « دختر جوان، دوشیزه و زن بیوه»در معنای « چراتیک»ین اصطلاح با صورت در متون پازند نیز ا

 (.145: 1386)شهزادی، 
ثنویت )تضاد نیروهای خیر و شر( که رکن اساسی دین زردشتی است، در اوستای متأخر به دنیای کلمات نیز راه 

اهورایی مواجه هستیم. واژگان اهریمنی  و واژگانیافته است. بر این اساس، در متون اوستایی و پهلوی با واژگان اهریمنی 
این  بنابراین؛ اندرفتهیم به کارن اهورایی در مورد موجودات اهریمنی رفته، اما واژگانمی به کاربرای موجودات اهورایی 

 (211 :1386. )آموزگار، اندافتهییمواژگان اهورایی هستند که تعمیم 
همسر »ر معنای د ĵahī-/ĵahīkāاین ثنویت به اصطلاحات خویشاوندی نیز راه پیدا کرده است. صورت اوستایی

 (.606 :1ج ، 1904آمده است )بارتولومه، « اهریمنی
 (.108 :1390آمده است )نیبرگ،  jēدر ایرانی میانه با 

 (.142: 1386 آورده شده است )شهزادی،« جه / جهی»در پازند با صورت 
بیدی، آورده شده است )باغ -nāirī- nāirikāاهورایی  ۀرا در مقابل واژ jahī-, jahikā-; kūnāirīاهریمنی  ۀواژ
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1380 :70.) 
 (.1065 :2، ج 1904است )بارتولومه، « زن»که در معنای  قرار دارد nāirikā -nāirī /-های اوستایی صورت
 (.135 :2ج ، 1390ایرانی میانه رسیده است )نیبرگ،  ۀبه دور nairīkصورت 

آمده است؛ نر= مرد، در مقابل زن= ناری )شهزادی، « زن و خانم»در معنای « ناریک»در متون پازند با صورت 
1386 :310.) 

 (.1608:1ج ، 1904آورده شده است )بارتولومه، « زن و مرد»در معنای  ĵan. nāirī-صورت اوستایی 
 (.202: 1953آمده است)کنت، « غلام و بنده»در معنای  marīka-[. در فارسی باستان صورت 3]

 (.1151: 1904آورده شده است )بارتولومه، « کارشیاد و فریب»در معنای  mairiyaصورت اوستایی 
 (.132 :1390آمده است )نیبرگ،  در ایرانی میانه mērakصورت 

آمده که به « دارمیره، رئیس، سرپرست، شوهر، کدخدا، قاصد، پیک، مرد زن»در معنای « میرک»صورت پازند 
 (.307: 1386رفته است )شهزادی، رسد بار معنایی منفی آن از بیننظر می

هایی چون میربار )رئیس تشریفات دربار(، میررود )نگهبان در ترکیب« سرپرست؛ رئیس؛ فرمانده»میر در معنای 
ها(، میرآخور )آخور ها، مزارع و باغرود(، میرشب )سرپرست شبگردها(، میرآب )مسئول تقسیم آب جاری در خانه

 (.7559-7560: 7ج ، 1381سالار( باقی مانده است. )انوری، 
 (.76: 1390آمده است )مکنزی، « شوهر»در معنای  gādār ۀصورت ایرانی میان

در معنای « خاش»، صورت «و شوهرمادرزن »در معنای « خٌشو»، صورت «مادرزن»نای در مع« خٌش»صورت  [.4]
 (.1147: 2 ج ،1393دوست، اند )حسنآورده شده« و مادر شوهر مادرزن»

خش، خشو، خشور، خشدامن، » ،«و مادر شوهر مادرزن»در معنای  «دامنخٌش«/ »خٌش»صورت پازند 
 (.157: 1386اند)شهزادی، آورده شده« خشامن

« خٌسٌرو»، صورت «زن، پدرپدرشوهر»در معنای « خٌسٌرخواجه»، صورت «پدر زن»در معنای « خٌسٌر»صورت 
پدرشوی، پدر »در معنای « خٌسوره»، صورت «یشوپدرزن، پدر» یمعنادر « خٌسور»، صورت «پدرزن»در معنای 

دوست، آورده شده است. )حسن« پدرزن»در معنای « خٌسو»صورت ، «پدر زن»در معنای « خوسٌر»، و صورت «زن
 (.1145: 2ج ، 1393

در « خٌسور، خسو»صورت و  «ره(زن و پدرشوهر )خسوخَسر= پدر»در معنای « خٌسر، خسور»صورت پازند 
 (.156: 1386آورده شده اند )شهزادی، « زن، کردی خَسٌوپدر»معنای 

  (.0552: 2ج ، 1393دوست، آورده شده است )حسن« زنبرادر»نیز در معنای « خٌسٌرپوره»صورت 
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